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روزهای بعد از حمله ]بمب‌گذاری در سفارت 
آمریکا[، »بیل کیسی« )»ویلیام کیسی« مدیر 
وقت سی‌آی‌ای( به طرز مشهودی عصبانی بود. 
او به افسران تحت امرش دستور داد تحقیقاتی 
را در این‌باره آغاز کنند. می‌خواست عدالت 
را درباره افرادی که در بیروت کشته شده 
بودند، پیاده کند؛ اما کار آسانی نبود. »جان 
مک‌ماهون« معاون کیسی در این‌باره گفته 
بود: »]ماهیت[ تروریست‌هایِ هدف ما تغییر 
آزادی‌بخش  سازمان  با  است.قبلًا  کرده 
فلسطین مواجه بودیم که آن‌قدر بزرگ بود 
که بتوان در آن نفوذ کرد، اما آن‌چه که اکنون 
در جاهایی مانند لبنان با آن مواجه هستیم، 
]توسط  پدری  مادر  کوچک  عملیات‌های 
حلقه‌های کوچک در حدّ اعضای یک خانواده[ 
بودند. تا وقتی عملًا عضو خانواده نباشید، 
این  در  نفوذ  شوید.  آن  وارد  نمی‌توانید 

سازمان‌ها تقریباً غیرممکن است.«
اطلاعات  ملی]آمریکا[  امنیت  آژانس 
بلکه  تا  کرد  رو  و  زیر  را  خود  ماهواره‌ای 
اطلاعات شنودشده از یک تماس تلفنی در 
منطقه را پیدا کند که در آن از سفارت ]آمریکا 
در بیروت[ به عنوان یک هدف یادشده باشد. 
تمام آن‌چه که توانستند پیدا کنند، تعدادی 
مکالمه رمزگذاری‌شده میان مقامات وزارت 
خارجه ایران در تهران و دیپلمات‌های این 
ملی  امنیت  آژانس  بود.  دمشق  در  کشور 
شنود  هم  را  تلفنی  تماس  شماری  ظاهراً 
سپاه  افسران  میان  احتمالًا  است که  کرده 
در  ایران  سفارت  و  بعلبک  در  پاسداران 
دمشق بوده‌اند. اطلاعات این شنودها صرفاً 
اشاره داشتند که شاید کسی به دنبال حمله به 
یک تأسیسات آمریکایی در منطقه باشد. در 
یکی از تلگراف‌های وزارت خارجه ایران که 
]آمریکایی‌ها[ به آن دسترسی پیدا کرده بودند، 
گزارش داده شده بود که 25000 دلار برای 
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لبنان فرستاده شده  به  نامشخص  یک عملیات 
است. ]آن زمان چیزی مشخص نبود، بلکه[ صرفاً الان 
که به گذشته نگاه می‌کنیم، منطقی به نظر می‌آید 
که آن‌ها در مورد سفارت آمریکا به عنوان یک 

هدف صحبت می‌کرده‌اند.
مدتی بعد در پاییز همان سال، ساعت 2:30 
بامداد 23 اکتبر 1983، پرزیدنت ریگان با یک 
تماس تلفنی از خواب بیدار شد؛ در آن تماس به 
او اطلاع دادند که یک خودروی انتحاری دیگر 
که  است  شده  منفجر  پادگانی  کنار  در  این‌بار 
میزبان تفنگداران دریایی آمریکا و سایر »نیروهای 
بسیار  بمب  این  بود.  صلح[«  ]حافظ  چندملیتی 
بزرگ‌تر از بمبی بود که شش ماه قبل در کنار 
جدید  بمب  بود.  شده  منفجر  آمریکا  سفارت 
انفجاری معادل انفجار 9500 کیلوگرم تی‌ان‌تی 
ایجاد کرد و بزرگ‌ترین انفجار غیرهسته‌ای تاریخ 
بود. 241 سرباز آمریکایی کشته شدند. بسیاری 
از جنبه‌های هر دوی این تراژدی‌ها هم‌چنان در 
هاله‌ای از ابهام باقی ماندند. دولت ریگان واقعاً 
نمی‌دانست چه کسی به آن‌ها حمله کرده است. 
با  آمریکا،  وقت  خارجه  وزیر  شولتز،  جورج 
یادآوری آن دوره می‌گوید: »خودتردیدی بیش 

از حد، ما را فلج کرده بود.«
»فردریک  خود  داخلی  مشاور  از  کیسی 
هاچینسون« خواست تا نظارت بر تحقیقات درباره 
بمب‌گذاری را به عهده بگیرد. هاچینسون نهایتاً 
گزارشی 25 صفحه‌ای درباره حمله به سفارت 
طبقه‌بندی‌شده  هم‌چنان  گزارش  این  نوشت. 
به  این‌گونه  اما هاچینسون چکیده آن را  است، 
خاطر می‌آورد: »گزارش از سیاست‌های امنیتی 
وزارت خارجه انتقاد کرده بود. درهای سفارت 
کاملًا به روی ]عاملان بمب‌گذاری و[ انجام یک 
حمله باز بودند.« به فاصله چند ساعت از انفجار 
رسانه  چندین  با  شخصی  انتحاری،  خودروی 
مختلف در بیروت تماس گرفته و مسئولیت این 
انفجار را به نیابت از »سازمان جهاد اسلامی« 

برعهده گرفت. تا آن زمان هیچ‌کس هنوز نام این 
گروه را نشنیده بود. هاچینسون معتقد است که 
سازمان جهاد اسلامی در واقع یک نام مستعاربرای 
»امل اسلامی« بود؛ جناحی که به تازگی از »امل« 
جدا شده بود. هاچینسون به یاد می‌آورد که آژانس 
اطلاعاتی لبنان چهار نفر را بازداشت کرده بود که 
شاهد این حمله بودند. با این حال، این افراد دو 
روز بعد آزاد شده بودند. آن‌ها صرفاً به پلیس گفته 
بودند مرد جوانی را دیده‌اند که یک ژاکت چرمی 
مشکی به تن داشته و یک وانت مشکی‌رنگ را به 

درِ جلوییِ سفارت کوبیده است.
افسر  یک  به  تحقیقات  بعدی  مرحله  در 
 32 هال«  »کیت  نام  به  سی‌آی‌ای  پیمان‌کار 
ساله دستور داده شد تا برای بازجویی از افراد 
اطلاعاتی  )دفتر  دوم«  »دفتر  توسط  دستگیرشده 
بیروت  به  یعبدو«(  »جان  وقت  مدیریت  به  لبنان 
پرواز کند. »هال« یک تفنگدار دریایی سابق 
سی‌آی‌ای  به  ورود  از  پیش  که  بود  آمریکایی 
در سال 1979 به عنوان افسر پلیس در کالیفرنیا 
کار می‌کرد. »هال« را به طبقه هفتم »لانگلی« 
]ساختمان مقر سی‌آی‌ای[ فراخواندند و به او گفتند: 
»می‌خواهیم به بیروت بروی و بفهمی چه کسی 
سفارت را منفجر کرده و چگونه این کار را انجام 
داده است. شخص رئیس‌جمهور تلگراف‌های 
ارسالی تو را خواهد خواند. صحبت از قصاص 

]و انتقام‌جویی[ است.«
هال پس از پرواز به بیروت در یکی از دفاتر 
»اداره دوم« ساکن شد و بدون تعلل در بازجویی 
وحشیانه شهروندان بازداشت‌شده لبنانی حضور 
پیدا کرد. در این بازجویی از باتوم و شیلنگ‌های 
لاستیکی استفاده می‌کردند. مظنون‌ها بالاخره 
نام »الیاس  به  به سوی مردی  را  اتهام  انگشت 
»مادرخرج«  می‌گفتند  که  رفتند  نشانه  نمر« 
بمب‌گذاری بوده است. نمر دستگیر شد. در 
ابتدا هیچ ترسی ازخود نشان نداد. او فکر می‌کرد 
روابط خانوادگی و سیاسی‌اش او را نجات خواهند 


